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  قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط بـه حقـوِ دوره عثمـاني در    

زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلـي حقـوِ جـزاي    

معي ندارنـد، احكـام جزايـي موجـود در     اسلام و شرايط و عناصـر تعزيـرات اطلاعـات جـا    

قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي داننـد. براسـاس ادعـاي آنـان ، قـوانين حقـوِ       

جـزاي عثمـاني ، احكـام حقـوِ جـزاي اسـلام را تغييـر داده انـد.مثلاً در حقـوِ جـزاي اسـلام            

ثمـاني بـه جـاي آن    مجازات زنا رجم يا تازيانه اسـت امـا سـلطان فـاتح و ديگـر سـلاطين ع      

جريمه مالي گذاشته و حتي مجـازات حـدود را تغييـر داده انـد و احكـام جديـد مبتنـي بـر         

سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سـطحي و بـي پايـه اسـت     

  چرا كه :

اولاً صاحبان ايـن گونـه ادعاهـا، حقـوِ جـزاي اسـلام را بـه سـه قسـمت حـدود، قصـاص و            

تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجـازات تعزيـري بـه نظـر      تعزيرات

اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مـورد  

تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده 

  است .
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ا از منطق حقوقي بـومي برخـوردار نمـي باشـند. زيـرا نظـام حقـوقي مـذكور         ثانياً اين ادعاه

مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سـرقت صـرفاجًريه مـالي قـرار نـداده اسـت بلكـه        

  مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.

رسمي قـانون  ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب 

پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعـه بـه   

آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كـه كتـب فقهـي ، مبنـاي     

حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيـز علـي رغـم همـه فشـارها مجـازات       

  نشدند. حدود و قصاص لغو

جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقـه بنـدي هـاي مـذكور، مهـم      

ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در 

  همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.

است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسـيط بـودن آن بـه     در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام

دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شـده انـد   

ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده انـد اعتيـادي گفتـه مـي شـد. همچنـين در       

ايم عادي و جرايم سياسي حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جر
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گفته مي  "\بغات "\و به مجرمان سياسي  "\بغي "\. در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي 

  شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.

عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمـومي داده مـي   

جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق النـاس اسـت يـا حـق االله و يـا حقـوِ مخـتلط (حـق         شود. 

  الناس و حق االله ).

درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجـازات هـا،   

  شخصي بودن مجازات ها و عمومي بودن مجازات ها.

رايم در حقوِ دوره عثمـاني همـان حـدود،    همان طور كه گفته شد مهم ترين تقسيم بندي ج

جنايات و تعزيرات است كه به لحاظ مجرمانه بودن فرقي ندارند. اما تقسيم ديگـري نيـز در   

حقوِ مذكور ديده مي شود كه قابل توجه است : اول ، كيفرهاي اصـلي (كيفرهـايي كـه در    

  ي سرقت .اصل براي جرايم مشخص تعيين شده اند) مانند قصاص قتل و قطع يد برا

دوم ، كيفرهاي جايگزين (كيفرهايي كه به جاي كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند ديـه  

  و يا جزاي تعزيري كه به جاي قصاص قتل داده مي شود.

ســوم ، كيفرهــاي تبعــي (كيفرهــايي كــه بــه تبــع كيفرهــاي اصــلي داده مــي شــوند) ماننــد  

  محروميت قاتل از قصاص .



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

كيفرهايي كه قاضي به طور مسـتقل در مـورد آنهـا حكـم مـي      چهارم ، كيفرهاي تكميلي (

  دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

  حــــدود:

حدود، مجازات جرايمي است كه در ميان همه دولت هاي ترك پذيرفته شده است بـدون  

اينكه تغييراتي در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه بـه فقـه حنفـي بررسـي خـواهيم      

  رد.ك

لغت حد به معناي منع كردن است . اما به عنوان يك واژه حقوقي بـه جزايـي گفتـه ميشـود     

كه حق االله است و ميزان آن معين شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف 

  ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طريق ، ارتداد و بغي .
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  . زنـــا1

ر فقه حنفي نزديكي براي تحقق زنا كفايت نمـي  زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گويند. د

كند. از نظر ابوحنيفه نزديكي با مردگـان ، حيوانـات وزنـايي كـه بـه علـت شـبهه همسـري         

  ياكنيزي با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلكه تعزير مي شوند.

  بس و رجم .در حقوِ عثماني مجازات زنا سه نوع است : تازيانه ، تبعيد و ح

تازيانه و تغريب (يك سال حبس ) است . ابوحنيفـه مجـازات    100مجازات مرتكبين مجرد 

تغريب را به تبعيد (نفي بلد) معنا كرده اسـت . ازنظـر وي نفـي بلـد بـه عنـوان يـك جـزاي         

  سياسي است .

  مجازات افراد محصن (متأهل ) كه مسلمان و رشيد باشند، رجم است .

جم وجود هر يك از شرايط مذكور ضروري است . بنابراين محصن براي تحقق مجازات ر

  است . يا محصنه غيرمسلمان رجم ندارد بلكه مجازات آن تازيانه

جرم زنا با شهادت چهار مـرد عـادل ، مسـلمان و عاقـل ثابـت مـي شـود. بنـابراين مجـازات          

ست اثبات آن مرتكب به راحتي ميسر نيست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط ا

در زمان مشخصي صورت گيرد. همچنين در صورتي كه مرتكب زنا چهار بار اقـرار نمايـد   
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مجازات زنااثبات مي شود و بالاخره قراين از اسـباب و دلايـل اثبـات جـرم زنـا هسـتند. بـه        

  طوري كه حاملگي يك دختر (كسي كه متأهل نيست ) از قرائن ثبوت جرم است .

شه حد زنا پذيرفته شده است امـا اجـراي آن بسـيار نـادر صـورت      در تاريخ حقوِ ترك همي

گرفته است . چنانچه جرم مذكور، فاقد يكي ازشرايط لازم براي اثبات زنـا باشـد، مرتكـب    

  تعزير مي شود.

در قانون جزاي كنوني تركيه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص يافتـه اسـت كـه    

توسـط دادگـاه قـانون     1998ـ ـ99مذكور طي سـال هـاي    شامل پنج ماده است اما كليه مواد

اساسي ابطال شده است . ليكن درفصل اول باب مذكور مجازات زناي به عنف تعيين شـده  

  قانون مذكور: 414است . به طوري كه طبق ماده 

سال هتك حرمت نمايد به حداقل پنج سال حـبس محكـوم    15هر كس به طفل كمتر از "\

چنانچه فعل مذكور همـراه بـا عنـف يـا در اثـر تهديـد يـا        "\: 426 و طبق ماده "\مي گردد.

سـال   15بيماري عقلي يا بدني يا فريب باشد، مجـازات مرتكـب در مـورد اطفـال كمتـر از      

و همچنـين چنانچـه    "\سال است . 7سال حداقل  15سال و در مورد افراد بالاي  10حداقل 

صول (خويشان طبقـه اول ) يـا ولـي يـا     ارتكاب عمل زنا توسط بيش از يك نفر يا يكي از ا

وصي يا مربي و معلم يا خدمتكار يا محافظ يـا هـر فـردي كـه بـر آنـان تـأثير و نفـوذ دارد،         
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) و نيـز طبـق   417بيشتر ازساير اشخاص خواهد بـود. (مـاده    12صورت گيرد مجازات آنان 

  است .، چنانچه فردي در اثر فعل مذكور بميرد، مجازات مرتكب حبس ابد 418ماده 

در فصل دوم از باب مذكور جرايم مربوط به ربودن دختر، زن و مـرد و در فصـل سـوم آن    

  جرايم مربوط به تحريك افراد به فحشاء ذكر شده است .

بنابراين در حقوِ جزاي كنوني تركيه ارتباط نامشـروع افـراد بـالغ در صـورتي كـه همـراه بـا        

جرم تلقـي نمـي شـود. چـرا كـه درفصـل       عنف ، اغفال ، تحريك ، ربودن و تهديد نباشد، 

پنجم از باب هشتم كه مختص زنا بود، جرايمـي بـر عليـه زن و مـرد بـالغ يـا شـوهردار كـه         

مرتكب زنا شوند تعيين شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسـي ، صـرفاً عملـي    

ود كـه  جرم تلقي مي شود كه توأم با رضايت نباشد، و رضايت در صورتي حاصـل مـي ش ـ  

همراه با حيله و اغفال و تحريك و تشويق و تهديد و به كار بردن زور نباشد. البته در مـورد  

دختران باكره و غيربالغ ، قانونگذاررضايت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمي داند. لـذا  

سال ) به انجام فعل مذكور رضايت داشته باشـد،مرتكب   15هر چند دختر غيربالغ (كمتر از 

سـال داشـته    21) همچنين سوِ دادن دختر يا زنـي كـه كمتـر از    414زات مي شود (ماده مجا

باشد ولو آنكه با رضايت وي باشد به محلي كه در آنجا ارتكاب فحشاء صورت مـي گيـرد   

  ).436از يك تا سه سال حبس دارد (ماده 
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ه است و حتـي  بنابراين ملاحظه مي شود قانون جزاي تركيه در مورد زنا از شرع فاصله گرفت

در مواردي كه مجازاتي براي افراد تعيين كرده ،مشاهده مي شود كـه مجـازات مـذكور بـه     

  صورت تازيانه يا رجم و نفي بلد نيست و تنها به مجازات حبس اكتفا شده است .

  . قــذف2

در حقوِ جـزاي عثمـاني دو نـوع افتـرا بـه عفـت و اهانـت موجـود اسـت . يكـي مسـتوجب            

دومي مستوجب مجازات حد است . به مجازاتي كه مستوجب مجـازات   مجازات تعزيري و

حد است قذف گفته مي شود. اين جرم در مورد اتهـام زنـا (بـه زنـان محصـنه ) و يـا انكـار        

نسب مي باشد. بنابراين قذف از سه ركن تشكيل مي شود: تهمت زنا، انكار نسب و جزايـي  

  بودن آن .

كـه مـورد تهمـت و افتـرا واقـع شـده اسـت .         در جرم قذف ، حق دعوي براي كسي اسـت 

ضربه تازيانه ، دوم عدم قبـول شـهادت وي . چنانچـه     80مجازات قذف دو نوع است : اول 

قذف فاقد يكي از اركان مذكور باشد، مجازات مرتكب تعزير است كه از طرف اولـوالامر  

  ده است .داده مي شود. درتمامي دوره هاي حقوِ عثماني ، مجازات قذف اعمال مي ش

  

قانون جزاي تركيه ، مجازات افرادي كه فعلي را به ديگـران نسـبت دهنـد كـه      480در ماده 

موجب هتك حيثيت يا ناموس آنان باشد، از سه مـاه تـا سـه سـال مـي باشـد. انتسـاب فعـل         
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مذكور ممكن است به صورت مكتـوب ، تلگـراف ، كشـيدن تصـوير و يـا از طريـق تلفـن        

ز طريق انتشار در رسانه هاي عمومي باشد، مجازات مرتكب حداقل باشد. چنانچه عمل فوِ ا

  شش ماه و حداكثر سه سال است .

همان طور كه ملاحظه شد، قانون جـزاي كنـوني تركيـه نيـز افتـراء و اتهـام عليـه نـاموس و         

حيثيت افراد را جرم تلقي كرده است . به طوري كه فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت 

ماده است مسـايل مربـوط بـه ناسـزا و      10كه مشتمل بر  "\حقارت و توهين "\عنوان جرايم 

افتراگويي عليه ديگران را مطرح ساخته است . اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشـت ايـن   

است كه مجازات مذكور در مواد فصل فوِ بـا مجـازات قـذف كـه بـه صـورت معـين و بـه         

جازات تازيانه و محروميـت از پذيرفتـه شـدن    مي باشد، متفاوت است . م "\حد"\اصطلاح 

  شهادت به مجازات زندان تبديل شده است .

  . سرقت3

در حقوِ عثماني جرم سرقت دو نوع است : يكي جرمي است كه مجـازات آن حـد اسـت .    

دومي جرمي است كه مجازات آن تعزير است . جرم سرقت موجـب حـد نيـز بـه دو نـوع :      

شده است . بـراي تحقـق سـرقت ، مخفيانـه بـودن ،       سرقت بزرگ ، سرقت كوچك تقسيم

منقول بودن مال ، مال غير بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجـب حـد بـه    

شهادت دو شاهد يا دو بار اقرار سارِ ممكن مي گـردد. چنانچـه جـرم مذكورفاقـد يكـي از      
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ت شرعي دو نوع شرايط ذكر شده باشد، مجازات سرقت تعزيري خواهد بود. مجازات سرق

  است ، يكي باز گرداندن مال مسروقه وديگري مجازات قطع يد است .

  

مجازات مذكور در كل دوران حكومت عثماني اعمال مي شده است . در قوانين نيز بـه آن  

تصريح شده بود. در قانون مجازات كنوني ، احكام مجازات دوره عثماني اجرا نمي شود و 

قـانون مجـارات تركيـه     491ست . به طوري كه مطـابق مـاده   جاي قطع يد را حبس گرفته ا

هركس مال منقول متعلق به ديگري را با هـدف اسـتفاده خـود بـدون رضـاي مالـك آن       "\

  "\ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردد. 6بردارد، به 

قانون مذكور نيز در صورتي كه اخذ مـال از طريـق اكـراه ، تهديـد و يـا       495براساس ماده 

  سال خواهد بود. 20سال تا  10طر براي شخص يا مال باشد، مجازات مرتكب از ايجاد خ

بنابراين مشاهده مي شود مجازاتي كه قانون مجازات كنوني تركيه براي افـراد سـارِ و قطـاع    

الطريق در نظر گرفته اسـت صـرفاً حـبس مـي باشـد. درحـالي كـه در حقـوِ عثمـاني اولـين           

ه باشـد قطـع دسـت اسـت . و ايـن دو از لحـاظ نـوع        مجازات سارِ كه شـرايط حـد را داشـت   

مجازات متفاوت هستند. هر چند كه هر دو انواع سرقت ، را جـرم تلقـي كـرده و مجـازات     

ويژه اي را براي سارِ درنظر گرفته اند. نكته اي كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود اين است 

مجازات تأثيري نـدارد. امـا فقـط    كه در فقه اسلامي ، زيادي يا كمي مال مسروقه در ميزان 
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در صورتي كه ساربِااستفاده از سلاح متوسـل بـه اخـاذي شـود، مجـازات آن هماننـد كيفـر        

محاربين خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جـزاي كنـوني تركيـه انـواع مختلـف      

سرقت ، شرايط ، ميزان شدت عمل و اخاذي و در ميزان مجـازات دخالـت دارنـد، و بـراي     

  قطاع الطريق نيز جز حبس كيفر ديگري تعيين نشده است .

  . بغي (عصيان بر عليه دولت )4

بغي يا عصيان و سركشي بر عليه دولت در حقوِ تركيه يك جرم سياسـي اسـت . در تـاريخ    

  را تشكيل مي دهد."\قتل سياسي "\حقوِ آن كشور نيز بغي اساس نهاد 

سـلمانان از انتظامـات دولـت مسـلمان بـه صـورت       جرم بغي از نافرماني يك يا چند نفر از م

ناحق ايجاد مـي شـود. بنـابراين هـدف اساسـي بـاغي ،مخالفـت بـا دولـت حـاكم بـه قصـد             

براندازي و در دست گرفتن اقتدار است . جـرم بغـي هـم بـه صـورت حـد اسـت و هـم بـه          

 صورت تعزير و مجازات آن نيز به تناسب حد يا تعزيري بودنش متفـاوت اسـت . مجـازات   

حد شامل افرادي است كه گروهي را تشكيل و در جـايي بـراي اقـدام عليـه دولـت حـاكم       

اجتماع كرده باشند. البته چنانچه در جايي اجتمـاع نماينـد امـا عليـه دولـت اقـدامي نكننـد،        

مجازات نمي شوند ليكن در صورت تبليغ عليه دولت اسلامي مجازات تعزيري مـي شـوند.   

ندانشان اسير نمي شوند و اموالشان غنيمت نمي شود. مجازات چون آنان مسلمان هستند فرز

  مرگ ،مجازات حد است .
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قانون جزاي تركيه ، مجازات كسـي كـه بـا سـلاح بـر عليـه دولـت اقـدام          257بر طبق ماده 

نمايد، از دو تا سه سال حـبس اسـت . چنانچـه تعـدادافراد مسـلح بـيش از دو نفـر باشـد يـا          

كه سلاح نداشته باشند تشكيل شود، مجازات مرتكبين از سـه تـا    اجتماع از پنج نفر يا بيشتر

  پنج سال حبس خواهد بود.

بنابراين مشاهده مي شود كه قانون جزاي تركيه مجازات افراد عصيانگر و ياغي عليه دولت 

را صرفاً حبس تعيين كرده اسـت و از عنـوان حداسـتفاده نكـرده اسـت . بـه عبـارت ديگـر         

جزاي كنوني به مراتب خفيف تر و كمتـر از مجـازات حـد اسـت      مجازات عصيان در حقوِ

  كه آن تحت عنوان محاربه قرار گرفته و مجازات اعدام را در پي دارد.

سركشي بر عليه جمهوري اسلامي همـان   به طوري كه در حقوِ جزاي ايران مجازات بغي و

  مجازات محاربه است .

  

  . ارتــداد5

پذيرفتن دين ديگر از سوي يك نفر مسلمان اسـت . در   جرم ارتداد عبارت از ترك دين يا

فقه حنفي ، به اين گونه اشخاص ، مجدداً پيشنهادبرگشت به دين داده مي شود. حتي بـراي  

اين كار مدتي نيز براي فرد مرتد داده مي شود تـا خـوب فكـر كنـد و بـه اسـلام بـا طـوع و         

ر مورد مردها اجـرا مـي شـود. و    رغبت برگردد،مجازات اصلي ارتداد اعدام است و صرفاً د
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در مورد زنان مجازات حبس ابد تعيين شـده اسـت كـه در صـورتي كـه مجـدداً بـه اسـلام         

برگردد حبس آنـان بخشـوده مـي شـود. مرتـد در امـوال خـود نيـز اهليـت تصـرف نـدارد.            

  مجازات مذكور در تمامي دوره هاي حقوِعثماني به اجرا گذاشته مي شد.

يـن از سياسـت جداسـت و مجـازات دينـي وجـود نـدارد. بنـابراين         درحقوِ كنوني تركيـه د 

مجازاتي براي ارتداد پيش بيني نشده است . بـه طـوري كـه طبـق اصـل اول قـانون اساسـي        

  تركيه ، دولت لاييك است .

  . شرب خمر6

كليه حقوقدانان اسلامي شراب را حرام و خوردن آن را ممنوع مي داننـد. از نظـر ابوحنيفـه    

كم باشد و در مورد ساير نوشيدني ها به قدري كه موجـب سرخوشـي فـرد     شرب خمر ولو

گردد، جرم است . درحالي كه از نظر ساير حقوقـدانان اسـلامي ، شـرب خمـر يـا هـر چيـز        

مستي آور در صورتي موجب حد است كـه اولاً مسـتي آورد، هـر چنـد كـه مقـدار كمـي        

تازيانـه  80ه باشد. مجازات شرب خمـر  خورده باشد. ثانياً قصد و اراده (جزايي ) وجود داشت

  است .

تا ده سال آخر دوره عثماني مجازات شرب خمراجرا مي شـد امـا بـا تصـويب شـدن قـانون       

  در سال هاي آخر عثماني مجازات شرب خمر به صورت تعزير درآمد. "\منع مسكرات "\
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ل در قانون جزاي كنوني تركيه شرب خمرمجـازاتي نـدارد امـا اگـر شخصـي در يـك مح ـ      

روز  15عمــومي مســت شــود و موجــب مزاحمــت و نــاراحتي ديگــران گــردد، حــداقل بــه 

قـانون مجـازات ) و در صـورتي كـه درحـال       571مجازات حبس محكوم مي گـردد (مـده   

ماه حـبس محكـوم    2مستي به ديگري تجاوز ويا آسايش عمومي را سلب نمايد، به حداقل 

ماه مجازات حـبس دارد.چنانچـه فـردي     6 مي گردد. اعتياد به مستي (الكلي بودن ) حداقل

دو بار محكوم گردد و مجدداً همان فعل را تكرار نمايد، مجازات وي ، همانند كيفر الكلي 

  قانون مجازات تركيه ). 573ها خواهد بود (ماده 

سـال يـا ضـعيف العقـل مسـكرات       18، چنانچه كسي به يك جـوان زيـر   574براساس ماده 

  خواهد شد. ماه حبس محكوم 2بدهد تا 

بنابراين مشاهده مي شود كه قانونگذار استفاده از مشروبات الكلي يا دادن خـدمات مربـوط   

به آن را به طور مطلق آزاد نكرده است ، بلكه استفاده از مشروبات در صـورتي آزاد اسـت   

كه اولاً در اماكن عمومي موجب مستي نشود ثانياً سبب آزار و اذيت ديگران نگـردد، ثالثـاً   

شروبات به افراد غيرطبيعي (از لحاظ عقلي ) و اطفال داده نشود و رابعاً خوردن مشـروبات  م

موجب اعتياد نگردد. نكته ديگر اينكه در قانون مطبوعات تركيه تبليغ مشـروبات الكلـي در   

راديو و تلويزيون و نشريات منع شده است . لازم به يادآوري است درتركيه توليد و خريـد  

ه مشروبات الكلـي در فروشـگاه هـا هـيچ گونـه محـدوديتي نـدارد. انـواع         و فروش و عرض

مشــروبات الكلــي در فروشــگاه هــاي زنجيــره اي عرضــه مــي شــود. بيشــترين وارزان تــرين 
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مشروب الكلي معروف در آن كشور متعلق به راكي است . اضافه مـي گـردد راننـدگي در    

دلار  70ليـره تـرك معـادل     ميليـون  58حال مستي ممنـوع و جريمـه سـنگيني دارد(حـدود     

آمريكا) و پليس در جاده ها رانندگان مست را كنترل مي نمايد. اما بـا وجـود ايـن ، مسـتي     

  يكي ازعوامل مؤثر در افزايش تصادفات رانندگي در تركيه به حساب مي آيد.

  . لــواط7

ختـه نشـده   با عنايت به اينكه درحقوِ دولت عثماني و حقوِ جديد تركيه به مسـأله لـواط پردا  

است ، لذا در متن حاضر مورد بررسي قرارنمي گيرد. فقط به اين نكته اكتفـا مـي شـود كـه     

در حقوِ ايران ، لواط از جمله موارد حدود است و قانون مجازات اسلامي در مبحث حـدود  

  به بررسي و ذكر مجازات مرتكبين پرداخته است .

  . جنايت8

ن و اعضاي انسان كه شرعاً منع شده جنايت گفته مـي  در حقوِ عثماني ، به افعال مؤثر در جا

شود. به طوري كه از تاريخ حقوِ عثماني برمي آيد، جرايم جنايي بـه دو قسـم تقسـيم شـده     

) جنايـات  2) جنايات مربوط به جان انسان كه قتل يا جنايت نفـس ناميـده مـي شـود.     1اند: 

ميده مي شود. به عامـل جنايـت   مربوط به اعضاي انسان كه جرح يا جنايت فيمادون نفس نا

  گفته مي شود. "\مجني عليه "\و به فرد متضرر (قرباني )  "\جاني "\
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مـورد بحـث و بررسـي     "\كتاب الجنايـت  "\جنايات عليه اشخاص در كتب فقهي با عنوان 

مفصل قرار گرفته اند. مجازات تعزيري مربوط به جرايم مذكور نيز در قانون نامـه هـا ذكـر    

مجلـه  "\عمر حلمي افندي در مـورد مـذكور هماننـد     "\معيار عدالت "\تاب شده است . ك

نقش ايفا كرده است و در قوانين عثماني احكام جزايي كـاملاً منطبـق بـا     "\الاحكام عدليه 

  احكام شرع بوده است .

اگـر در ميـان محلـه يـا     "\مثلاً نهاد قسامه ، در قوانين عثماني به اين شكل فرموله شده بـود:  

ا مقتولي پيدا شود، اول براي پيدا كردن قاتل تلاش مي شـود و چنانچـه پيـدا نشـد بـه      روست

  "\اولياء دم ديه داده مي شود.

  

  تعزيرات و مجازات :

  . تعريف و ماهيت آن1

موضوع تعزير در صدر موضوعات مورد بررسي حقوِ جزاي عثماني قرار گرفته است . زيرا 

جديد و هم قريب به اتفا حقوقدانان غربي خطاي در موضوع مذكور، هم غالب حقوقدانان 

بزرگي دارند. همچنين بدون بررسي آن ، آثار موجود نشـان مـي دهنـد كـه تحليـل قـوانين       

جزايي عثماني ممكن نمي باشد. به همين دليل ، ابتدا به تعريف و بررسي ماهيت تعزير مـي  

  پردازيم .
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. در حالي كه در اصطلاح حقوقي ، هر  واژه تعزير به معناي بازداشتن و اصلاح كردن است

جرم و جزايي كه خارج از حدود و قصاص مانده ومقـدار و كيفيـت آن در قـرآن و سـنت     

مشخص نشده باشد، تعزير ناميده مي شود. برخي از حقوقدانان ، تعزير را به افعـال ممنوعـه   

ت جـرايم  اي كه مجازات قطعي در مورد آنها وضع نشده تعريف كرده انـد. در ايـن صـور   

مستوجب حد و قصاص نيز مشمول تعريف عمومي تعزير نمي شوند امابايد دانسـت كـه در   

حقوِ اسلام مجازات همه جرايم به طور قطعي تعيين نشده است . بلكـه صـرفاً كيفـر جـرايم     

مربوط به حقوِ افراد و نظم عمومي را تك به تك مشخص ساخته و بقيه را بـدون اينكـه بـه    

ايد، در چارچوب مشخص به قوه مقننه هـر عصـري (اولـوالامر) محـول     طور قطعي معين نم

ساخته است . كيفرهاي تعزيري محول شده به اولـوالامر بـا ديگـر مجـازات هـا دو تفـاوت       

عمده دارد. اول آنكه جرايم غيرتعزيري مجازات مشخص دارنـد، درحـالي كـه در جـرايم     

اولوالامر مي تواند بـا توجـه بـه جـرم و      تعزيري از اخطار تا اعدام بيشتر از يك كيفر دارند.

مجرم براساس يك چارچوب شرعي ، مجازاتي را در نظر گرفته و صادر نمايـد. دوم آنكـه   

، اولوالامر فقط در جرايم تعزيري حق عفو مجرم رادارد و در غير آن (در حدود و قصاص 

  ) حق عفو ندارد.

  

مشـخص مـي شـود و صـرفاً فعلـي       در حقوِ جزاي كنوني تركيه ، كيفـر، توسـط قانونگـذار   

مجرمانه است كه در قانون عنوان مجرمانه پيدا كرده باشد. بنابراين حاكم يا قاضي يا رييس 
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جمهور و نخست وزير نمي تواننـد از پـيش خـود عملـي را مجرمانـه يـا غيرمجرمانـه تلقـي         

ه است . بـه  نمايند. و از طرفي عفو مجرم نيز در موارد ويژه اي به رييس جمهور واگذار شد

قانون اساسي تركيـه ، در ضـمن شـمردن اختيـارات ريـيس       104طوري كه در بند ب اصل 

  جمهور آمده است :

  ."\(تخفيف يا برداشتن (عفو) مجازات افراد در موارد بيماري مداوم ، معلوليت و پير شدن 

  . جرايم تعزيري وانواع آن2

بـه اولـوالامر سـپرده شـده ، بيشـتر از      در حقوِ اسلام ، تعداد افعـال ممنـوع كـه جـزاي آنهـا      

جرايمي است كه مجازات آنها از قبل تعيين شده است .اما اولوالامر نيز در تعيـين مجـازات   

كاملاً مختار نيست بلكه بايد جرايم و مجازات آنهـا را متناسـب بـا مـوازين اسـلامي تعيـين       

  نمايد. بر اين اساس ، جرايم تعزيري دو نوع هستند:

ه در حقوِ اسلام به طور قطع ممنوع هستند و هميشه جرم تعزيري را تشكيل مـي  ـ افعالي ك1

دهند و ارتكاب آنها معصيت شمرده مي شود. اين نوع افعال كه موضـوع جـرم تعزيـري را    

  تشكيل مي دهند به دو قسم تقسيم شده اند:

ز عناصـر  اول ) افعالي كه از موارد حدود و قصاص مي باشند، امـا بـه دليـل فقـدان برخـي ا     

لازم آن دو مشمول مجازات تعزيري مي شوند. لازم به ذكـر اسـت كـه از نظـر حقوقـدانان      

عثماني ، به جز در مورد كيفر رجم در صورت اقتضـاي منـافع عمـومي مـي تـوان در كنـار       
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مجازات قصاص وحدود، كيفـر تعزيـري را نيـز بـراي مجـرم درنظـر گرفـت . امـا در حقـوِ          

، عدم اجراي مجازات تعزيري نيز به وضـوح ديـده مـي شـود.     مذكور، بعد از اجراي حدود

در كنار كيفر ديه ، مجازات تعزيري نيز پيش بيني شده بـود.   1958ليكن در قانون مجازات 

به هر حال ، در صورتي كه مصالح عمومي اقتضا نمايد، مي توان همراه با مجازات حدود و 

بر ايـن ، در جـرايم مشـمول حـدود و     قصاص ، مجازات تعزيري را نيز اعمال كرد. مضاف 

قصاص كه برخي از عناصر تشكيل دهنده جرم را دارا نباشند، مي توان مجازات تعزيري را 

  ناظر بر اين مطلب است . "\ادرأوالحدود بالشبهات "\در نظر گرفت . قاعده 

ند. دوم ) كليه جرايمي كه موضوع آنها از موارد حدود يا قصاص نيستند، تعزيري مـي باش ـ 

برخي از افعال از جمله خوردن و نوشيدن چيزهاي حرام ، بـه كـار بـردن حيلـه در پيمانـه و      

ترازو و اعمال كاذب در زمره جرايم تعزيـري هسـتند. اصـولاً حقـوِ جـزاي عثمـاني را ايـن        

مجازات كسي كه براي يك بار از يـك مغـازه   "\گونه افعال ممنوع تشكيل مي دهند. مثلاً: 

  ."\ه دار آويختن است و مجازات فرد ديوث ، داغ كردن پيشاني است باز سرقت كند، ب

حقوقدانان عثماني به اين گونه مجازات تعزيري ، كيفرهاي سياست (تنبيـه )  

  مجرد مي گفتند.

ـ جرايم تعزيري صرفاً شامل جرايم مخل نظم عمومي و منـافع عمـومي نيسـت ، بلكـه هـر      2

ري قرارمـي گيـرد. رفتـار مغـاير بـا قـوانين مشـروع        فعلي كه منع شده ، در زمره جرايم تعزي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

دولت ، عدم رعايت قوانين ترافيكي و نظامي از موارد مذكور مي باشند. مـثلاً فـروش مـال    

در هر جايي جايز است اما چنانچه دولت صدور برخي از كالاها را منع نمايد، اقدام خلاف 

  آن جرم را تشكيل مي دهد.

ع مشمول تعزير، با توجـه بـه مجـازات و معيارهـاي ديگـر مـي       در حقوِ عثماني ، افعال ممنو

، جـرايم تعزيـري بـه    1858توانند تابع طبقه بندي مختلفي باشند. مثلاً درقانون جزاي مـورخ  

  تقليد از حقوِ اروپا به سه دسته تقسيم شده است .

  . مجازات تعزيري و انواع آن3

ر جرم تعزيري جدا جدا مشـخص نشـده بـود، بلكـه ايـن امـر در       در حقوِ قديم ، مجازات ه

طول زمان به نهاد قانونگذار واگذار شده بود (اولوالامر)اما واگذاري تعزيرات به اولـوالامر  

يا قاضي مطلق نبـود، بـه طـوري كـه اصـول اجـراي احكـام و حـدود (حـداقل و حـداكثر)           

ر ذيل به ذكر برخـي از آنهـا اشـاره    مجازات تعزيري مهم درمنابع عمده ديده مي شود كه د

  مي شود:

  . مجازات اعدام3ـ1

ضربه تازيانه و مـرگ آور نبـودن    39قاعده اصلي در مجازات تعزيري ، عدم تجاوز آنها از 

است . اما گروه زيادي از حقوقدانان ، مجازات اعـدام راپذيرفتـه انـد. اعـدام بـرادر شـاه يـا        

عزير نبود، بلكه به عنوان بغـي در قلمـرو حـدود قـرار     برخي از دولتمردان عثماني ، از باب ت
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مي گرفت . اما درحقوِعثماني ، مجازات اعدام را در مورد جرايمـي چـون سـرقت مكـرر و     

لواط مي بينيم . در حقوِ مذكور اعدام به طريق آويختن به دار يا قتل به وسيله شمشـير اجـرا   

  بر(ص ) بوده است .مي شد. و منبع مشروعيت هر دو روش ، عمل حضرت پيام

در حقوِ جديد تركيه مجازات اعدام بـا گلولـه تفنـگ صـورت مـي گيـرد و از روش هـاي        

سنتي گذشته (دار و شمشير) اجتناب مي شود. ضمن اينكه در موارد محدودي از مجـازات  

  قانون جزاي تركيه ) 450و  12و  11اعدام استفاده مي شود. (مواد 

  . مجازات شلا3ـ2

(عثماني ) در رأس كيفرهاي اصلي بوده است . عـلاوه بـر حقـوِ عثمـاني ، در      در حقوِ قديم

كل تاريخ ترك نيز مجازات مذكور اعمال مي شده است . كمترين آن سه ضربه تازيانـه و  

ضربه شلا بود. مثلاً چنانچه اسب يا قاطر كسي به مزرعه ديگري زيـان وارد   39حداكثر آن 

  ه شلا بود.مي كرد،مجازات صاحب آن پنج ضرب

در حقوِ جزاي كنوني تركيه از مجازات شلا استفاده نمي شود. حبس جـايگزين بسـياري از   

  مجازات رايج در دوره عثماني شده است .

  . مجازات حبس3ـ3

در حقوِ عثماني دو نوع مجازات حبس ديده مي شـود: يكـي ، حـبس مـدت دار اسـت كـه       

توسط اولوالامر تعيين مـي شـود. دوم ،    حداقل آن يك روز است . مدت بيشتر مجازات ها
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حبسي است كه مدت آن مشخص نيست از قبيل تكـرار جـرايم عمـده بـه صـورت عـادت       

مانند سرقت كه تا زمان توبه تداوم پيدا مي كند. به عبارت ديگر، مدت اين گونه جـرايم از  

 پيش مشخص نشده است . قـوانين دوره بعـد از تنظيمـات ، مجـازات حـبس را بـه صـورت       

مدت دار درآورده اند. حقوِ جديد تركيه نيز رويه دوران بعد از تنظيمات را پذيرفتـه اسـت   

  و مدت حبس را در جرايم به صورت حداقل وحداكثر مشخص كرده است .

  . مجازات تبعيد (نفي بلد، تغريب )3ـ4

مجازات تبعيد در مورد جرايم مخالف عفت يك سال اسـت . امـا ممكـن اسـت مـدت آن      

ز يك سال باشد. در دوران پس ازتنظيمـات نيزاجـراي مجـازات مـذكور را مشـاهده      بيشتر ا

  مي كنيم .

 11در حقوِ جديد تركيه ، نفي بلد يا تبعيد پيش بيني نشـده اسـت . بـه طـوري كـه در مـاده       

قانون جزاي تركيه در مقام احصاء مجازات ها،ذكري از تبعيد به ميان نيامده اسـت . امـا در   

ساسي آن كشور اخراج از تابعيت پذيرفته شـده اسـت . بنـابراين قاضـي در     قانون ا 66اصل 

شرايط خاص مي تواند مجرمان را از كشور اخراج نمايد. اين مجازات از نفـي بلـد سـخت    

تر است . زيرا در دنياي كنوني ، اخراج از تابعيت موجب بـي تـابعيتي (آپاتريـد) افـراد مـي      

  شخاص به دنبال دارد.شود كه عواقب وخيمي براي اين گونه ا
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. در كتب فقهي ، علاوه بر مجازات هاي مذكور، مواردي چون نصيحت كردن ، توبيخ 3ـ5

، تهديد، تشهير (نشان دادن مجرم به مردم ) نيز ديده مي شـود. در تـاريخ حقـوِ تركيـه نيـز،      

  مجازات مذكور اجرا شده است .

ي اولين بار در دوره سـلطان محمـد   . جزاي مالي جزاي مالي با عنوان جرم و جنايت برا3ـ6

فاتح به طور جدي به مرحله اجرا گذاشته شد. تعبيراتي چون جريمه ،تعزيـر بالمـال و... نيـز    

در قوانين جزايي آن دوره ديده ميشود. جزاي مالي همراه با مجازات حـدود و قصـاص نيـز    

هاي مالي بـه طـور    قابل اجرا بوده است . در چهارفصل اول قوانين عثماني به ويژه مجازات

جداگانه مشخص شده بود. به طوري كه برخي از حقوقدانان تصور كرده اند كـه مجـازات   

مالي جايگزين حدود و قصاص شده است كه اين خطايي آشكار است . حال آنكه جـزاي  

مالي صرفاً در مواردي كه مجازات حدود وقصـاص قابـل اجـرا نبـوده ، بـه ميـزان مقـرر در        

  شد.قانون اعمال مي 

  . اجراي مجازات تعزيري4

در حقوِ عثماني ، اجراي مجازات حد يا قصاص با نظر رييس دولت يعنـي خليفـه و پادشـاه    

موسوم به امام يا نماينده اش صورت مي پذيرد. اجراتوسط مأموران ويژه آنان صـورت مـي   

گيرد. در قوانين عثماني صلاحيت اجراي حكم (حد يـا قصـاص ) بـه صـدراعظم تفـويض      

  ه است . درحالي كه در مورد مجازات تعزيري مسايل ذيل قابل ذكر است :شد
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) انواع مجازات تعزيري خواه از طرف اولوالامر معين شده باشند يا نه ، توسـط پادشـاه يـا    1

نماينده مطلق او (صدراعظم ) به اجرا درمي آيد.البتـه مجـازات كوچـك از قبيـل مجـازات      

  ولتي قابل اجراست .هاي مالي و انتحار توسط آمران د

) هيچ جرمي با حكم زنان يا بدون دادنامه قابل اجـرا نيسـت . ايـن مـورد در كليـه قـوانين       2

) در كيفرهاي تعزيري مـوارد مربـوط بـه حـق     3دوره عثماني به طور آشكار ديده مي شود.

ات الناس (به عنوان حقوِ شخص ) و حق االله (به عنوان حقوِ عمومي ) نيز وجـود دارد. تعقيب ـ 

مربوط به حق الناس با نظر صاحبان حق انجام مي شود اما چنانچه در تعقيبات مذكور منـافع  

عمــومي وجــود داشــته باشــد، اولــوالامر مــي توانــداختيار خــود در مــورد عفــو را بــه اجــرا  

درآورد.در حقوِ كنوني تركيه كليه امورقضا در دادگستري انجام مي شود. دعـاوي مربـوط   

ادگاه هاي كيفري مورد رسيدگي قرارمي گيـرد. دادگـاه هـاي كيفـري     به امور جزايي در د

نيز به دادگاه هاي خلاف ، جنحه و جنايات تقسيم شده است . رسيدگي فرجامي در ديوان 

عالي كشور انجام مي گيـرد. بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي و اختلافـات دولتمـردان سياسـي         

امـر   "\ديوان عالي "\شعبه اي به نام دادگاه قانون اساسي صلاحيت دارد در دادگاه مذكور 

رسيدگي به دعاوي مذكور را عهده دار است . رسـيدگي بـه جـرايم امنيتـي نيـز بـا دادگـاه        

  امنيت كشور است .
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عفو مجرمين بعد از صدور حكم فقط توسط رييس جمهور انجام مي گيـرد و قاضـي نمـي    

ريـيس محكمـه صـادركننده     تواند محكوم عليه را عفو نمايد. اما تعليـق حكـم ازاختيـارات   

  رأي است .

در حقوِ تركيه زنان نيز همانند مـردان صـلاحيت قضـاوت و صـدور حكـم را دارنـد، كليـه        

مراحل اجرايي حكم جزايي توسط دايره اجراي احكام به اجرا درمي آيد. در نظام قضـايي  

فرخواست را تركيه امر تعقيب ، تفتيش و بازپرسي در دادسرا انجام مي گيرد و دادستاني كي

به دادگاه مي فرستد و آنگاه رييس دادگاه اقدام به رسـيدگي مـاهوي مـي نمايـد. همچنـين      

رسيدگي به امور نظامي در كليه مراحل در دادسرا و داگاه نظامي صورت مي گيـرد. حتـي   

رسيدگي فرجامي نيز در ديوانعالي نظامي انجام مي گيرد. بنابراين در حقوِ جديـد، محـاكم   

تقل حق رسيدگي به كليه امور قضايي را دارد و نيازمند دسـتور ريـيس جمهـور،    به طور مس

و  148،154، 145، 143، 138نخست وزير يا وزيران نمي باشـد. (رجـوع شـود بـه : اصـول      

  قانون اساسي تركيه ) 156

. احكام جزايي و اخلاقي در قوانين عثماني دانستيم كه اولوالامر در حقوِ عثمـاني هماننـد   5

قانونگذار عمل مي كرده است . اين اختيـار بيشـتردر زمينـه حقـوِ جـزا بـوده اسـت . در        قوه 

تعيين تعزيرات در قالب قوانين منع شرعي وجـود نداشـت ، همچنـين وظيفـه تطبيـق اصـول       

قانوني با جرايم تعزيري با اولوالامر بـود. بـراي ايفـاي وظيفـه فـوِ، بايـد امـرتعيين حـداقل و         

ي محول مي شد. به طوري كه قاعـده مـذكور در كليـه دوره هـاي     حداكثر مجازات به قاض
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عثماني مجرا بود.همانند ساير شاخه هاي حقوِ، در حقوِ جزا (بخش حـدود و قصـاص ) نيـز    

هيچ يك از دولت هاي مسلمان ترك به سمت قانوني كردن جرايم مـذكور نرفتنـد. كتـب    

سـيدگي بـه اولـوالامر و قضـات     فقهي در حكم قانون بودند. اما در بخش تعزيـرات ، امـر ر  

واگذار شده بود. در دوره هـاي اول ، قضـات از طـرف اولـوالامر، امـر رسـيدگي و تعيـين        

ميزان مجازات را عهده دار بودند. ايـن وضـعيت تـا زمـان سـلطان فـاتح ادامـه داشـت . امـا          

يدگي دردوره ايشان ، اولين قانون در زمينه ، كيفرهاي تعزيري تنظيم شد و قضات براي رس

قوانين را جانشين كتب فقهي كردند. قوانين جزايي تازمـان تنظيمـات از ويژگـي مشـتركي     

  برخوردارند. در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم :

. سلطان محمد فاتح با توجه به قوانيني كه تهيه كرده ، بزرگ ترين مقـنن دوره عثمـاني   5ـ1

رگ با عنـوان قـانون عثمـاني دارد. يكـي ،     و بلكه در دنياي آن زمان بود. ايشان دو قانون بز

قانون تشكيلات فاتح است و درمورد حقوِ جزا تنها يك ماده دارد. (مسـأله اعـدام بـرادران    

عاصي برعليه دولت ) دوم ، قانون مربوط بـه كاركنـان نظـامي و احكـام جزايـي اسـت كـه        

ل آن مربوط بـه  اساس كليه قوانين دوره هاي عثماني را تشكيل مي دهد. سه فصل بخش او

حقوِ جزاست . فصل اول : زنا و جرايم مانند آن . فصل دوم : اهانت ، ضرب و شتم و قتـل .  

فصل سوم آن نيز مربوط به : شرب خمر، دزدي و افترا مي باشد. قانون مذكور وارد حـدود  

. با شـروع بـه حاكميـت    5ـ2و قصاص نشده ، بلكه صرفاً شامل مجازات هاي تعزيري است .

سليمان قانوني ، قانون جديدي ، تدوين شد. اولين باب آن را مـواد جزايـي تشـكيل     سلطان
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مي داد. قانون دوره بايزيد دوم نيز (جز يك ماده ) همانند قانون دوره ياووز بـود. در حـالي   

كه قانون عمومي عثماني كه توسط سلطان سليم تدوين شده بود،فراگيرتر و وسيع تـر بـود.   

ي آن به تعزيرات اختصاص يافته بود. ساير مـواد هماننـد دوره بايزيـد    سه فصل ازمواد جزاي

بود. مهم ترين فرِ موجوددر مواد جزايي سلطان سليم با قبل از آن ، شدت يافتن مجـازات ،  

  متناسب با شخصيت افراد بود.

. سلطان سليمان به دليل توجه خاص به تدوين صدها قانون كه با در نظر گرفتن ميـراث  5ـ3

دش در زمينه هاي عمومي و حاكميت مركزي و نيز ساير ايالات و بخش ها تهيه شـده  اجدا

سـال حكومـت خـويش     46بود، معروف به قانوني شـد. سـلطان سـليمان قـانوني در مـدت      

) دو قانون عمومي را تدوين كرد. قانون عمـومي دوم ، شـكل توسـعه يافتـه و     1520ـ1566(

كور مـوادمهمي در زمينـه هـاي اداره حاكميـت ،     سيستماتيك قانون اول بود. در قـانون مـذ  

ارتش و امور جزايي وجود داشت . هر چند كه قانون فوِ به لحاظ اساس و مبنـا فـرِ چنـداني    

 19با قوانين پدران سلطان نداشت اما منظم تر و وسيع تر بود. قـانون مشـتمل بـر سـه بـاب و      

ا، ضـرب و شـتم ، اهانـت ،    فصل بود. چهارفصل باب اول آن مختص احكام جزايي بود.(زن

قتل ، شرب خمر، سرقت ، قصاص ، رشوت ، غصب ، تجاوز، مجازات مالي و امور جزايي 

  ديگر كه به اولوالامر واگذارشده بود).
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اجرا مي شـد. بـه عبـارت     1846قانون عمومي تدوين شده در زمان سلطان سليمان قانوني تا 

اهميـت و ثبـات آن را نشـان مـي دهـد.      سال تداوم يافت كـه   326ديگر، اجراي آن حدود 

ماده بود. قانون مذكور در اعصار بعدي تغييرات جزيـي پيـدا    300تعداد مواد قانون مذكور 

مـاده   10كرد. به طوري كه تعداد مواد اضافه شـده بـه آن در دوران سـلطان سـليم دوم ، از     

زاعتبـار افتـاد و بـه    مـاده آن ا  20تجاوز نمي كند. در دوران سلطان مراد سـوم نيـز كمتـر از    

همان اندازه ماده به آن اضافه شد. اما در دوران هر دو سلطان (سليم و مراد) اصـالت قـانون   

مذكور حفظ شد. سلطان مرادچهارم نيز ضمن رعايت قانون سلطان سليمان ، قانون مستقلي 

  را به آن افزود.

تشكيل مي شد. فصل  فصل 18ميلادي وارد مرحله اجرا شد، از  1680قانون مذكور كه در 

اول آن مربوط به اتهام جرم ، فصل پنجم ،جريمه هاي مالي (مربوط به زنـا)، فصـل ششـم ،    

احكام تعزيري مربوط به ضرب و شتم و اهانت و فصـل هفـتم آن بـه مجـازات تعزيـري بـا       

مربوط مي شد. يـك فصـل ويـژه نيـز در مـورد مجـازات        "\سياست (تنبيه ) مجرد"\عنوان 

  ود.هاي اصناف ب

قانون جزاي كنوني تركيه مشتمل بر سه كتاب است . كتاب اول آن در زمينه كليات اسـت  

باب است تحت عنوان جرايم آمـده اسـت . بـاب اول آن     11. كتاب دوم آن كه مشتمل بر 

را: جرايم عليه شخصيت دولت ، باب دوم : جرايم عليـه آزادي ، بـاب سـوم : جـرايم عليـه      

: جرايم عليه دادگستري ، باب پنجم : جرايم عليـه نظـم عمـومي ،    اداره كشور، باب چهارم 
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باب ششم : جرايم عليه اعتماد عمومي ، باب هفـتم : جـرايم عليـه سـلامتي عمـومي ، بـاب       

هشتم : جرايم عليه آداب عمومي و نظام خانواده ، باب نهم : جـرايم عليـه اشـخاص ، بـاب     

جرايم در زمينه انفورماتيك تشكيل مي دهد.  دهم : جرايم عليه اموال و باب يازدهم آن را:

باب است . باب اول آن را: خـلاف هـا، بـاب دوم : خـلاف هـاي       4و كتاب سوم آن شامل 

متعلق به سلامت عمومي ، باب سوم : خلاف هاي متعلق بـه اخـلا عمـومي و بـالاخره بـاب      

  چهارم آن را: خلاف هاي متعلق به پشتيباني مملكت تشكيل مي دهد.

در تاريخ حقوِ ترك ، دولت هاي ديگري نيز وجود دارند كه قانون تعزيرات خـود را   .5ـ4

  همانند قوانين ترك عثماني تنظيم كرده اند كه دراينجا به ذكر دو نمونه بسنده مي شود:

اجـرا مـي شـد. قـانون      1479ـ ـ1515اول ، قانون علاءالدوله است كـه در خـلال سـال هـاي     

و مجازات هاي قصاص ،فرِ ديگري با قوانين دوره هاي دو  مذكور جز در مورد واحد پولي

سلطان عثماني (ياووز) نداشت . علاءالدوله پادشاه سلسله ذوالقدريه بـود كـه در مـرعش و    

  حوالي آن (اكنون يكي از استان هاي تركيه ) حكومت مي كرد.

سـت .  ا 1972دوم ، قانون مجازات اورنگ زيـب ، سـلطان مقتـدر تيموريـان هنـد در سـال       

اورنگ زيب (از نوادگان بابرشاه ) ترك و مسلمان بود.ايشان همچنين كليه احكـام شـرعي   

. قوانين عثماني بلااستثناء با 5ـ5را با عنوان فتواي عالمگيريه به صورت كُد حقوقي درآورد.

توجه به فقه حنفي تدوين شده بودند. به عنوان مثال ، علي رغم اينكه مجـازات نزديكـي بـا    
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انه ازدبر، در نزد مذاهب ديگر (حنبلي ، شافعي و مالكي ) مشمول حد زناست امـا از  زن بيگ

ديدگاه فقه حنفي زنا محسوب نمي گردد و مجازات حد را دارانيست . لذا مرتكـب صـرفاً   

تعزير مي شود. به طوري كه ارتكاب آن براي بار اول موجب مجازات مالي و شـلا اسـت .   

وم داشته باشد، مرتكب اعدام مي شود. اما اين اعدام نيز از بـاب  اما چنانچه عمل مذكورتدا

  تعزير است نه حد.

. قوانين عثماني ، در چارچوب فقه تهيه مي شدند. اما چنانچه جرايم واجد همـه عناصـر   5ـ6

لازم براي اثبات حدود نبودند، مجازات حدساقط شده ، جاي آنها را كيفرهـاي تعزيـري و   

ت . نگاهي بـه قـوانين آن دوره مطالـب فـوِ را تأييـد مـي نمايـد. بـه         مالي (جريمه ) مي گرف

طوري كه نزديكي با حيوانات ، تقبيل و تفخيذ مجازات مالي و يـا مجـازات هـاي تعزيـري     

ديگري داشت . همچنين چنانچه سرقت واجد تمام شرايط لازم براي حد نبود، مرتكـب بـه   

د. همين وضعيت در مورد مجازات هاي جاي مجازات قطع يد، كيفر مالي و تعزيري مي دي

. به طـور خلاصـه ، قـوانين جزايـي مـذكور بـه       5ـ7قصاص و كيفرهاي ديه اي نيز صاد بود.

معناي جايگزين شدن آنها به جاي حقوِ جزاي اسلام نبود، بلكه قوانين ذكر شده ، بـا توجـه   

  به مقتضيات زمان و مكان تهيه شده بودند.

ره تنظيمات براي درك بهتـر از وضـعيت حقـوقي دوران پايـاني     . قوانين جزايي بعد از دو6

دولت عثماني ، لازم است كه قوانين جزايي دوران بعد از تنظيمات مـورد بررسـي و مداقـه    

(مبني بر لزوم مطابقت احكام شرعي با احكام قرآنـي   1839قرارگيرد.خط همايوني گلخانه 
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ي كه وعده مذكور با وضع شدن قـوانين  ) از وضع شدن قوانين جديد خبر داده بود. به طور

و آيين نامه هاي مختلف در سال هاي بعد تحقـق يافـت . در اينجـا بـه ذكـر چنـد مـورد از        

قـانون مـذكور توسـط    1840. قانون جزاي همايوني مـورخ  6ـ1قوانين مذكور اكتفامي شود:

اركان  نفره متشكل از وزراء، مجلس بزرگ عالمان احكام عدليه و برخي از 44يك هيأت 

حكومتي در دوره سلطان عبدالحميد تهيه و تنظيم شد. قانون مـذكور شـامل يـك مقدمـه ،     

ماده بود. بـه طـوري كـه از مقدمـه و محتـواي آن برمـي آيـد.         40فصل با  13يك خاتمه و 

مباينتي با شرع نداشت . اما جرايم عليه قانون ، پادشاه و حكومت ، هرج و مـرج ، ضـرب و   

قير، غصب ، رشوه و برخي مجازات هاي تعزيري ديگر در قانون مـذكور  شتم ، اهانت ، تح

مندرج بود. همچنين فصل ششم قانون مذكور به اختلاس اموال دولتي (به عنوان يك جـرم  

تعزيري ) اختصاص يافته بود. در مواد مختلفي به مجازات قصـاص پرداختـه بـود. درحـالي     

د و هم قضات مي توانستند مطابق نظـر خـود   كه مجازات حدود، به دليل اينكه هم معلوم بو

صدور حكم نمايند، در قانون ذكر نشده بود.در ميـان مجـازات هـاي تعزيـري ، كيفرهـايي      

چون مجازات حبس ، تبعيد، ايذا، اخراج از كار، اعدام سياسي و مجـازات پـارو (مجـازات    

ر گرفتـه بـود.   از طريق پارو زدن در كشتي ) كه بعدها به جـزاي حـبس اطـلا مـي شـد، قـرا      

مجازات اعدام سياسي و قصاص بدون فرمان پادشاه اجرانمي شـد. در بخـش پايـاني قـانون     

نيز به موضوع تغيير مجازات هاي تعزيري اشاره شده بود كه در صورت اقتضاء تعديل و يـا  

بـراي تكميـل نقـايص قـانون     1851. قانون جديد مـورخ  6ـ2موادي به ان علاوه خواهد شد.
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از سوي مجلس عالي احكـام عدليـه در سـه فصـل و      1851انون جديدي در ، ق1840مورخ 

ماده تدوين شد. درفصل اول آن جرايم عليه اشخاص و دولـت و در فصـل دوم و سـوم     43

آن جرايم عليه جان ، مال وعرض قرار گرفته بود. در قانون مذكور مجازات انواع قتـل هـا،   

و قماربازي نيز ذكر شده بود.قـانون جديـد    كلاهبرداري ها و تقلب ها، ربودن دختر، مستي

تفـاوت زيـادي نداشـت ، تفـاوت مهـم آن بـا قـانون قبلـي در تنظـيم جـرايم            1851با قانون 

تعزيري مربوط به جان ، مال و عرض وهمچنين در ذكر صريح غيرقابل تغيير بـودن احكـام   

يـن ، مجـازات   شرعي مربوط به قصاص و حدود با توجه به مقتضيات زمان بود. مضاف بر ا

قـانون مـذكور   1858. قانون جزاي همايوني مورخ 6ـ3حدود قصاص صريحاً ذكر شده بود.

هم به لحاظ منابع و تناسب با احكام شرعي و هم از جهت شكل اجرا مـورد بحـث فراوانـي    

 1810واقع شد. برخي اعتقاد داشتند كه ايـن قـانون ترجمـه غلطـي از قـانون جـزاي مـورخ        

ديگر ادعا كردند كه قانون فوِ مشخص نيست دركجا اجرا شده اسـت   فرانسه است و بعضي

و پوششي بيش براي قانون نيست .به نظر مي رسد قانون مذكور صـرف نظـر از ايـن مناقشـه     

كه آن يك قانون اروپايي است يا محلي ، نمي توانست با شرع مباينتي داشته باشد.زيرا كـه  

جزا مدافع قوانين ملـي بـود و هـيچ وقـت بـه       احمد جودت پاشا رييس كميسيون تهيه قانون

فكر تهيه قانوني كه با احكام شرع تباين افكاري داشته باشد، نمي افتاد. بـراي روشـن شـدن    

مطلب ، به بررسي مختصري از چگونگي تدوين قانون مذكور مـي پـردازيم :قـانون جـزاي     

، در نهــم توســط كميســيوني كــه رياســت آن را احمــد جــودت پاشــا عهــده دار بــود 1858
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تهيه و به اجرا گذاشته شد.كميسـيون مـذكور، كـه از طـرف مجلـس عـالي        1858اگوست 

فصـل   32عضو داشت . اين قانون شامل يك مقدمه ، سه بـاب و   8تنظيمات ايجاد شده بود 

ماده بود. منابع قانون در صورت جلسه آن بـه صـراحت ذكـر شـده      264بود.تعداد مواد آن 

اي مربوط به جرايم رشوه و ديـون مؤسسـات تجـاري بـا برخـي      است . به طوري كه كيفره

اخـذ شـده    "\منـع ارتكـاب   "\با عنـوان   1855ماده اي تهيه شده در  30اصلاحات از قانون 

از منـابع اساسـي قـانون جـزاي مـذكور بـود.        1851و  1840است . همچنين قوانين جزايـي  

وري كـه در صـورت جلسـه آن    وانگهي ، لايحه قانوني مذكور، بعد از آماده شـدن ، بـه ط ـ  

آمده است ، به شيخ الاسـلام فرسـتاده شـد و ايشـان نيـز اضـافاتي را بـر آن قـرار داده و بـه          

كميسيون پيشنهاد كرد. اما در مورد شكل تنظيم قانون مذكور به ويـژه بخـش تعزيـرات آن    

يـز سـود   فرانسه از سـاير قـوانين اروپـايي ن    1810تهيه كنندگان علاوه بر قانون جزاي مورخ 

جستند. احمدجودت پاشا نيز اين اقدام را پذيرفته بود.قانون ، به طوري كه در مـاده اول آن  

آمد، براي معين كردن مجازات هـاي مربـوط بـه جـرايم ارتكـابي عليـه دولـت و درجـات         

كيفرهاي تعزيري وضع شده بود. اما در مورد اينكـه آيـا مجـازات هـاي حـدود و قصـاص       

گفت كه در قانون فوِ، مجري شدن و عدم ايجادخلـل در احكـام    حذف شده بود، مي توان

شرعي مربوط به جرايم عليه اشخاص تضمين شده بود. اما در مورد مجازات هاي حـدود و  

قصاص سكوت اختيار كرده بود.ليكن با توجه به آرشـيو مـدارك ، بـه نظـر مـي رسـد كـه        

اي آن را به حكم محـاكم شـرعي   قانون ، مجازات هاي مذكور را الغا نكرده بود، بلكه اجر



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

وبررسي شيخ الاسلام و تأييد پادشاه سپرده بود. البته از بررسي مواد آن چنين برمي آيد كه 

 "\حذف مجازات حـدود "\قانونگذار قانون مذكور را به شكلي تدوين كرده بودكه مفهوم 

داشـت .  در اذهان تداعي مي كرد. ضمن اينكه برخي ازمـواد آن بـا احكـام شـرع مغـايرت      

مجازات هاي قصاص وديات به صورتي كه در شرع است تداوم مي يافت . حتي اثـر عمـر   

ماده بود، به صورت يـك كـدقانوني نيمـه     247حلمي افندي (معيار عدالت ) كه مشتمل بر 

رسمي پذيرفته شده و در دانشكده حقوِ به عنوان يك متن درسي درآمده بود. ايشان مـدت  

  است ديوان تمييز و عضو انجمن مجله الاحكام عدليه بود.هاي مديدي عهده دار ري

به لحاظ اجرايي نيز (به دليل عدم درك شدن كامل آن ) مورد بحث و مجادله  1858قانون 

قرار گرفته بود. به طوري كه مـي دانـيم ، محـاكم تـا زمـان دوره تنظيمـات از يـك قاضـي         

رقابـل تجديـد نظـر بـود).     تشكيل مي شدند و حكـم محكمـه نيـز يـك مرحلـه اي بـود (غي      

به هنگام تأسيس محاكم انتظامي ، در قضـاوت دوگـانگي ايجـاد شـد. وظـايف از       1864در

يكديگر تفكيك شدند و گاهي به يك دعوا هر دو محكمه رسـيدگي مـي كردنـد. امـا بـه      

طوري كه برخي ادعا كرده اند، هدف ، اجراي دو قانون مخالف عليـه يـك شـخص نبـود.     

اجراي احكام مربوط مي پردازيم :چنانكـه مـي دانـيم ، بـه غيـر از مجـازات       ذيلاً به بررسي 

قصاص و رجم ، كيفرهاي حدود با ديات و قصاص با تعزير قابل اجتماع اند. به عنوان مثال 

A ،B  رامي كشد. اولياء دمB        در محاكم شرعي اقامه دعـوي مـي كننـد. اگـر قتـل اثبـات

را عفـو   B ،Aمي شد. امـا چنانچـه اوليـاء دم     قصاص مي شد، دعوي نيز مختومه Aشده و 
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تصـميم   Bمي كرد، در اين صورت محكمـه شـرع ، در مـورد پرداخـت ديـه بـر اوليـاء دم        

گرفته و يا از ديه نيز عفو مي كرد. اين محاكمه ، قضاوت شـرعي اسـت . امـا چنانچـه فعـل      

A       تـاح مـي   ، نظم عمومي را مختل مـي كـرد، در محكمـه انتظـامي نيـز دعـوي جديـدي افت

شد.دادگاه مذكور مـي توانسـت بـدون محـاكم نيـز، بازپرسـي و قضـاوت كنـد و يكـي از          

مجازات هاي تعزيري را به استناد قتل انجام شده به مورد اجرادرآورد. ايـن مجـازات حتـي    

را عفو مي كردند، محكمه انتظـامي   B ،Aممكن بود اعدام باشد. بنابراين چنانچه اولياء دم 

را ولو در حـد اعـدام كيفـر نمايـد. بـه       Aانست به عنوان مجازات تعزيري ، (نظاميه ) مي تو

، شكل اجـراي مـذكور   1858اين دادرسي ، محاكمه نظامي (انتظامي ) مي گفتند. در قانون 

حتي در ديوان تمييز نيـز رعايـت مـي شـد.قانون مـذكور، جـرايم را بـه جنايـت ، جنحـه و          

آغـازين آن ، انـواع جـرايم ، اصـول كلـي و      قباحت (خلاف ) تقسيم كرده بود. در بخـش  

) در باب اول آن مجازات جنايي و جنحه مشخص 1ـ47انواع كيفرهامطرح شده بود. (مواد 

شده بود. جنايت شامل : اعدام ، حبس مؤبد و يا موقت با اعمال شاقه ، تبعيـد و محروميـت   

وقت ، اخـراج از كـار و   از حقوِ مدني بود. جنحه عبارت بود از حبس (تا سه سال )، تبعيد م

مجازات مالي . در باب دوم آن ، كيفرهاي تعزيري مربوط به جـرايم عليـه اشـخاص تنظـيم     

) و در باب سـوم آن ، جـرايم مربـوط بـه بهداشـت محـيط ونيـروي        48ـ167شده بود (مواد 

).قـانون مـذكور، در زمـان هـاي مختلـف مـورد تعـديل        254ـ ـ264انتظامي آمده بود (مـواد  

ــ ــوانين وضــع شــده در ســال هــاي   (اصــلاح ) ق ــژه در ق ــه وي و  1330، 1327رار گرفــت . ب
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 765اصلاحات اساسي صورت گرفت و بالاخره با وضع شـدن قـانون جـزاي شـماره     1341

و بـالاخره مجـري    1926مـارس  13و انتشـار آن در   1926جمهوريت تركيه در اول مـارس  

يـد.لازم بـه ذكـر اسـت كـه      ، قانون جزاي مذكور ملغـي گرد 1926شدن آن در تيرماه سال 

است ، ليكن در طـول ايـن مـدت نسـبتاً      1926قانون جزاي كنوني تركيه همان قانون جزاي 

سال اصلاحات زيادي را به خود ديده است و اكنون نيز برخي از مواد آن  75طولاني يعني 

مورد اعتراض جوامع اروپايي ، حقوِ بشر، احزاب مخالف قرار گرفته است .بـه طـوري كـه    

قـانون جـزا ذكـر     450و  11دولت بلنت اجويت خواهان لغو مجـازات اعـدام كـه در مـواد     

آن كه مجازاتي را بـراي افـرادي كـه بـه صـراحت       312گرديده ، مي باشد و همچنين ماده 

فعل مجرمانه مذكور در قانون را بستايند يا خوب بودن آن را ذكر كنند يا مردم را بـر عـدم   

نمايند مدنظر قرار داده ، مـورد اعتـراض حـزب سـعادت قـرار       اطاعت از آن قانون تحريك

  گرفته است . 

  نويسنده : احمد آك گوندوز

 مترجم : علي حكيم پور


